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درنای سیبری »امید« امسال و برای 
سومین سال پیاپی به ایران نیامد، 

فکر می‌کنید فریدونکنار دوباره 
امید را ببیند؟

واقعیت این اســـت که اگر قصد بازگشت 
داشـــت، طی سال‌های گذشـــته باید این 
کار را انجام می‌داد. به هـــر حال، ما هنوز 
قطـــع امیـــد کامـــل نکرده‌ایـــم، امـــا باید 
توجه داشـــت که مهاجرت پرندگان تحت 
تأثیر عوامل مختلفی اســـت و همیشه در 
کنترل انسان نیســـت. این حرکت کاملاً 
غریزی است و پرندگان طبق غریزه خود 
مهاجـــرت می‌کنند. اما اگر قصد داشـــت 

امســـال بیاید، باید تا الان می‌آمد.

 وضعیت درنای »آرزو« که برای 
همراهی با »امید« به ایران آورده 

شده، چه شد؟
همان‌طـــور کـــه می‌دانید، آرزو پرورشـــی 
بـــوده و مـــا او را از بلژیک بـــه فریدونکنار 
آوردیـــم. الان آرزو را بـــه یکـــی از مراکـــز 
نگهداری حیات وحش در بابلسر منتقل 
کردیـــم. این پرنـــده تلاش کرد بـــا درنای 
امید همراه شـــود، اما موفق به مهاجرت 
نشـــد و در تنکابن زمین‌گیر شـــد. از آنجا 

او را گرفتیـــم و به مرکـــز منتقل کردیم.

محل نگهداری آرزو چگونه است، 
می‌تواند پرواز کند؟

مرکز نگهـــداری فضای مناســـبی را برای 

تقویـــت بال‌هـــا و اســـتحکام جســـمی 
ایـــن پرنـــده فراهم کـــرده اســـت. هدف 
اصلی از نگهـــداری، جنبه‌های آموزشـــی 
و تحقیقاتی اســـت. آرزو نمی‌تواند در این 
مرکز به شکل آزاد در آســـمان پرواز کند، 
امـــا شـــرایط بـــرای تقویـــت توانایی‌های 

پروازی او مناســـب اســـت.

 اخیراً برخی نوشته‌اند که باید 
انقراض قطعی درنای سیبری در 

مسیر پروازی ایران اعلام شود، نظر 
شما چیست؟

واقعیـــت این اســـت کـــه جمعیتـــی که از 
این مســـیر پـــروازی اســـتفاده می‌کردند، 
خیلی زیاد نبوده اســـت. بنابراین، اعلام 
انقراض یـــک گونه در یک مســـیر خاص 
خیلی مرســـوم نیســـت. همان‌طـــور که 
پیش‌تر گفتم، مهاجـــرت پرندگان تحت 
تأثیـــر عوامل متعـــددی اســـت؛ از جمله 
شـــرایط آب و هوایی و اقلیمی. اینکه یک 
گونه کجـــا را به عنـــوان مقصـــد انتخاب 
می‌کنـــد، هنوز ناشـــناخته و تحـــت تأثیر 
فاکتورهـــای مختلـــف اســـت. بنابرایـــن 
اعـــام قطعیـــت در ایـــن مـــورد منطقـــی 
نیست. ممکن است ســـال آینده ببینیم 
همیـــن گونـــه دوبـــاره بازگشـــته اســـت. 
امسال ســـومین سالی اســـت که امید به 
مســـیر مهاجرت خود به ایران بازنگشته و 

ما اطلاعـــی از وضعیـــت او نداریم.

  آیا درنای سیبری زنده است؟ 
می‌دانید »امید« چند سال دارد؟

ما قطعاً ســـن تقریبـــی او را می‌دانیم، اما 
همین حـــالا حضور ذهن نـــدارم که عدد 
دقیق را بگویم. ولی ســـن او آنقدر نیست 

که به مرگ طبیعی مرده باشـــد.

 آیا امید »ردیاب« داشت و می‌توان 
سراغ او را از مراکز روسی گرفت؟

خیـــر، مـــا ردیابـــی خاصـــی روی امیـــد 
نداشـــتیم. بنابرایـــن بـــدون داده‌هـــای 
ردیابـــی، بعیـــد اســـت بتوانیم گـــزارش 
دقیقی از حضور این گونه در مســـیرهای 
دیگر و بازگشـــت آنها به روســـیه دریافت 

. کنیم

حضور این درنا باعث شد تا ما 
زمین‌های کشاورزی مردم را تالاب 

اعلام کنیم.
 نه، دلیل اصلی حفاظـــت تالاب‌ها صرفاً 
درنای ســـیبری نبوده است. این تالاب‌ها 
میزبـــان جمعیت‌هـــای متنـــوع پرندگان 
مهاجر هســـتند؛ حـــدود ۲۴۵ گونه پرنده 
مختلف، با جمعیت غالـــب از گونه‌های 
مهاجر، بـــه همیـــن خاطر ایـــن تالاب‌ها 
به عنوان ســـایت‌های کنوانسیون رامسر 
اعلام شـــده‌اند. درنـــای ســـیبری یکی از 
گونه‌های شـــاخص و در معرض انقراض 
بـــوده، امـــا حفاظـــت تالاب‌ها بـــه دلیل 
تنـــوع و جمعیت بـــالای گونه‌ها اســـت، 

نـــه فقط به خاطـــر یک گونه خـــاص و در 
معرض انقـــراض. در رســـانه‌ها و مجامع 
عمومی، معمولاً روی گونه‌های شـــاخص 
و در معـــرض خطـــر تمرکـــز می‌شـــود، 
در حالـــی کـــه گونه‌هـــای دیگـــری هم از 
لحاظ اهمیـــت حفاظتی هـــم‌رده درنای 
ســـیبری هســـتند، اما کمتر مـــورد توجه 

قـــرار می‌گیرند.

 می‌توانید چند مثال بزنید؟
 بله، گونه‌هایی مثـــل »تنجه« که ارزش و 
اهمیت بالایی دارند، اما توجه رســـانه‌ای 
و عمومـــی بـــه آنهـــا کمتـــر اســـت. ایـــن 
موضـــوع باعث می‌شـــود تمرکز حفاظت 

و آمـــوزش عمومی نیز محدود شـــود.

 برنامه شما برای تالاب فریدونکنار 
چیست؟

رویکـــرد حفاظتـــی مـــا تغییـــری نکـــرده 
اســـت؛ همـــان سیاســـت‌ها و تدابیـــر 
و  تخلفـــات  مدیریـــت  بـــرای  گذشـــته 
حفاظـــت از زیســـتگاه‌ها ادامـــه دارد. با 
ایـــن حـــال، نـــگاه جدیـــدی هـــم وجود 
دارد: ســـازمان طـــی چنـــد ســـال اخیـــر 
تـــاش کرده تـــا جوامـــع محلـــی، بویژه 
کســـانی کـــه بـــه صـــورت ســـنتی درگیر 
صیـــد و فعالیت‌هـــای مرتبط هســـتند، 
بـــه روش‌هـــای پایـــدار و ســـنتی خـــود 
»دومـــا« بازگردنـــد و روش‌هـــای صیـــد 
یـــا  کـــرس  گـــذر،  ماننـــد  بی‌رحمانـــه 

                                            به فریدونکنار برمی‌گردد؟
سرنوشت مبهم آخرین درنای سیبری و همسفر بلژیکی‌اش

دام‌هـــای هوایی را حـــذف کنند و در کنار 
آن، زمینـــه‌ای بـــرای معیشـــت جایگزین 
جوامـــع محلـــی ایجـــاد کننـــد. به‌طـــور 
مثـــال، فعالیت‌هایی مثـــل پرنده‌نگری، 
گردشگری طبیعت یا بومگردی می‌تواند 
جایگزین صید ســـنتی شـــود. ســـازمان 
ایـــن مســـیر را تبلیغ، تشـــویق و با اعمال 
برخـــی فرآیندهـــای تشـــویقی، حمایـــت 
می‌کند تا مردم به جای شـــکار، گردشگر 
جذب کننـــد، صنایع دســـتی و غذاهای 
محلـــی خـــود را عرضـــه کننـــد و از ایـــن 
شـــود.  تقویـــت  معیشت‌شـــان  طریـــق 
البتـــه مقاومت‌هایی وجـــود دارد و برخی 
صیـــادان حاضـــر بـــه پذیرش ایـــن تغییر 
نیســـتند، امـــا ســـازمان بـــا برنامه‌ریـــزی 
تـــاش می‌کنـــد کـــه ایـــن موضـــوع جـــا 
بیفتـــد. بـــه نظـــر مـــن، راهـــکار واقعی و 

عملـــی، همین مســـیر اســـت.

 با توجه به درآمدهای بالای حاصل 
از بازار فروش پرنده، آیا این راهکارها 

واقعی است؟
 تجربـــه کشـــورهای دیگر نشـــان می‌دهد 
کـــه پرنده‌نگری درآمد بســـیار بالایی دارد 
اما چـــون همچنـــان یـــک رفتـــار تقابلی 
وجـــود دارد و صیـــادان به معیشـــت‌های 
جایگزیـــن ورود نکرده‌انـــد، همـــه ایـــن 
برنامه‌هـــا در حد حدس و گمـــان مانده 
اســـت. امـــا اگـــر حتـــی یکـــی از صیادان 
ایـــن جایگزین‌هـــا  یـــک ســـال  محلـــی 
را تجربـــه کنـــد، مطمئـــن باشـــید دیگـــر 
صیـــادان هم به این مســـیر خواهند آمد. 
جـــذب گردشـــگر خارجـــی علاقه‌مند به 
پرندگان، توســـعه صنایع دســـتی و تولید 
محصـــولات جانبی می‌توانـــد درآمد قابل 

ایجـــاد کند.  توجهی 
بـــرای اینکـــه ایـــن برنامـــه موفق شـــود، 
لازم اســـت همه نهادهای مرتبط شـــامل 
مراجع انتظامی، قضایی و دســـتگاه‌های 
اجرایی همکاری کننـــد. اگر فقط محیط 
زیســـت تلاش کند، بدون حمایت ســـایر 
دســـتگاه‌ها، موفقیت کامـــل امکان‌پذیر 

بود. نخواهد 

 الان وضعیت شکار غیرمجاز در 
فریدونکنار به چه صورت است؟

تلاش‌های دو ساله دســـتگاه‌های اجرایی 
و قـــوه قضائیه در این منطقه بســـیار مؤثر 
بوده اســـت. مـــا توانســـتیم بـــازار اصلی 
فـــروش پرنـــدگان را حـــذف کنیـــم و بـــه 
همین دلیل حجم شـــکار و عرضه کاهش 

قابل توجهی داشـــته اســـت. 
وقتـــی بـــازار وجـــود نداشـــته باشـــد، هم 
تقاضـــا کم می‌شـــود و هم عرضـــه محدود 
تـــا حـــدی موفـــق  بنابرایـــن  می‌شـــود. 
بوده‌ایـــم، امـــا موفقیت صددرصـــد هنوز 
حاصل نشـــده است و شـــیوه‌های سنتی 
صید ماننـــد دامگاه‌هـــا و تورهـــای هوایی 
همچنان به‌صـــورت محدود وجـــود دارد.

با توجه به اینکه می‌گویید شکار 
غیرمجاز کاملاً حذف نشده، خرید و 

فروش‌ها به چه صورت است؟
 الان پنهانی شـــده اســـت. ما گشـــت‌های 
جـــع  ا مر هـــی  ا همر بـــا  س  محســـو نا
قضایـــی و دســـتگاه‌های متولـــی داریم و 
رســـتوران‌ها یـــا مراکزی کـــه قبـــاً پرنده 
عرضـــه می‌کردند، تحت کنترل هســـتند. 
بنابراین در ملأعـــام پرنده‌ای برای فروش 
وجـــود نـــدارد. البتـــه ممکن اســـت هنوز 
خریـــد و فـــروش در فضای مجـــازی یا به 
صورت زیرزمینی ادامه داشـــته باشـــد، اما 
در ســـطح عمومی و بـــازار ســـنتی تقریباً 

حذف شـــده اســـت.

 درباره غیبت پرندگان در فریدونکنار 
شنیده می‌شود که دلیل آن تغییر 

اقلیم است و گفته می‌شود شکار 
یا فعالیت‌های انسانی دیگر اثری 

نداشته‌اند. نظر شما چیست؟
 تغییـــر اقلیم یـــک موضوع جدی اســـت 
و نمی‌تـــوان منکـــر آن شـــد. حتـــی در 
تـــالاب میانکالـــه، به دلیـــل کاهش بارش 
و نرســـیدن آب بـــه تـــالاب، بخـــش قابل 
توجهی از آن خشـــک شـــده است. وقتی 
زیستگاه مناسب نباشـــد، پرنده‌ها حضور 
پیدا نمی‌کنند. بنابراین، قطعی اســـت که 
تغییـــر اقلیم تأثیر دارد. امـــا این به معنای 
آن نیســـت که کاهش جمعیـــت پرندگان 
تنهـــا به تغییـــر اقلیـــم مربوط باشـــد. در 
واقـــع، مجموعه‌ای از عوامـــل در کنار هم 
اثرگذار هســـتند. شـــکار و صید غیرمجاز 
قطعاً یکی از این عوامـــل بوده و نمی‌توان 

آن را نادیـــده گرفت.

 الان فکر می‌کنید چرا تعداد 
پرندگانی که به سرخرود، ازباران و 
فریدونکنار می‌آمدند، کمتر شده 

است؟
تعیین دقیق اینکه کدام عامل مهم‌ترین 
دلیل کاهش اســـت، امکان‌پذیر نیســـت. 
تغییـــرات اقلیمـــی، پروژه‌هـــای اجرایـــی 
اثـــرات  حتـــی  و  تـــالاب  محـــدوده  در 
فعالیت‌های انســـانی می‌توانند زیســـتگاه 
پرندگان را تغییر دهند و باعث شـــوند که 
آنها به زیســـتگاه‌های دیگـــری کوچ کنند. 
نمی‌توانیـــم بگوییـــم صید و شـــکار عامل 
محدوده کننده نبوده، قطعاً تأثیر داشـــته 
اســـت. اما ســـهم هر یک از این عوامل را 
به صـــورت دقیق نمی‌توان مشـــخص کرد 
و نیاز بـــه تحقیقات جامـــع و علمی دارد.

 وضعیت دامگاه‌ها و تورهای هوایی 
بزرگ در سال‌های اخیر چگونه 

است؟ آیا هنوز همان شیوه‌های 
گذشته ادامه دارد؟

 دام‌هـــای هوایی هـــم یکی از شـــیوه‌های 
صیـــد غیرمجاز اســـت، اما برخـــورد ما در 
چند ســـال اخیـــر بســـیار جدی‌تر شـــده 

اســـت. بلافاصله اگر همکاران مـــا دام‌ها 
یا تورهـــای هوایی را ببینند، آنهـــا را قلع و 

قمـــع و حـــذف می‌کنند.

 تالاب، زمین کشاورزان است. آیا 
کشاورزان اجازه ورود محیطبانان را 

به شالیزار می‌دهند؟
وقتـــی تالاب بـــه حالت آبگیـــر در می‌آید، 

مردم حضـــور ندارند.

 اما دامگاه را به تور هوایی که در یک 
حرکت 500 بال پرنده را شکار کند، 

مجهز می‌کنند؟
و  می‌زننـــد  هوایـــی  تـــور  کـــه  کســـانی 
دامگاه‌دارهـــا دو گروه متفاوت هســـتند. 
با هم نیـــز تقابل دارند. اگـــر دام هوایی را 
تخریب کنی، دامگاه‌دارها خیلی اعتراض 
نمی‌کننـــد. بنابرایـــن وضعیـــت بســـیار 
پیچیده اســـت و تـــا وارد منطقه نشـــوید، 

نمی‌توانیـــد ایـــن شـــرایط را درک کنید.

 من به این منطقه آمدم و دیدم که 
کشاورزان آنقدر مراقبت می‌کردند 

که ما از هیچ راهی نتوانستیم وارد 
شالیزار شویم. حتی شاهد بودم که 

محیطبانان از آنها کتک خوردند. 
الان شرایط نسبت به گذشته چگونه 

است؟
تقریبـــاً می‌تـــوان گفـــت نســـل قبلـــی که 
بســـیار تهاجمی بود، بازنشســـته شـــده و 
نســـل جوان‌تر جایگزین شـــده است. ما 
ارتباط بیشـــتری با آنهـــا برقـــرار کرده‌ایم 
و جلســـات متعـــددی نیز گذاشـــته‌ایم تا 
حرف‌های همدیگر را بشـــنویم. نمی‌گویم 
حتمـــاً حرف‌هـــای مـــا را قبـــول کرده‌اند، 
در  و  می‌دهنـــد  گـــوش  حداقـــل  ولـــی 
جلســـات حاضر می‌شـــوند. بـــا این حال، 
درک متقابل کامل نشـــده و هنـــوز برخی 
افراد به شیوه غیرســـنتی صید خود ادامه 
می‌دهنـــد. ایـــن رونـــد هنـــوز صددرصـــد 

اصلاح نشـــده است.

 چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت 
و مشارکت جوامع محلی دارید؟

نیـــاز داریـــم کـــه همه مشـــارکت داشـــته 
باشـــند، بویـــژه جوامع محلی. هر کســـی 
بـــه انـــدازه ســـهم خـــود می‌توانـــد کمک 
کند. رســـانه‌ها، تلویزیون و فضای مجازی 
هـــم می‌توانند نقـــش مهمی ایفـــا کنند. 
هدف این اســـت که تهدیـــد را به فرصت 
تبدیـــل کنیم: ایجاد اشـــتغال، درآمدزایی 
و معرفـــی کشـــورمان بـــه عنـــوان یکـــی از 
مقاصـــد پرنـــدگان در تـــالاب ثبت شـــده 
در کنوانســـیون رامســـر. بـــا اســـتفاده از 
ایـــن ظرفیت‌هـــا هم می‌توانیـــم حفاظت 
محیـــط زیســـت را تقویـــت کنیـــم. همـــه 
کشـــورها دارنـــد از این ظرفیت اســـتفاده 
می‌برنـــد امـــا مـــا متأســـفانه آن را از بین 

می‌بریـــم.

بازار فروش پرندگان مهاجر در فریدونکنار زیرزمینی شده است؟

ـــرش بـ

برخی رسانه‌ها از فروش پرندگان مهاجر در خانه شکارچی‌ها خبر 
می‌دهند، آیا شما این بازار زیرزمینی را تأیید می‌کنید؟

 ببینیـــد، اجازه دهیـــد یک موضـــوع را در حد »فرضیات ذهنـــی« مطرح کنم؛ 
اینها مســـائلی نیســـتند کـــه بتوانیـــم صددرصد ردشـــان کنیم. بحـــث اصلی 
مـــا این اســـت که بـــازار خریـــد و فـــروش نبایـــد وجود داشـــته باشـــد. وقتی 
بـــازار نباشـــد، طبیعی اســـت که عرضـــه و تقاضا کاهـــش پیدا می‌کنـــد و تأثیر 
مســـتقیم روی رونـــد صید می‌گـــذارد. آنچه مـــا می‌بینیم این اســـت که تعداد 
صیـــادان منطقه به‌شـــدت کاهـــش یافته اســـت. یکـــی از دلایل مهـــم آن نیز 
همین اســـت که دیگر فضای آشـــکار و رســـمی برای عرضه و فـــروش ندارند. 
حـــالا اینکه آیـــا این فعالیت‌ها بـــه فضاهـــای زیرزمینی یا پنهانی رفته اســـت؟ 
مـــا نمی‌توانیم ایـــن احتمـــال را صددرصد رد کنیـــم. به‌طور قطع، مـــواردی از 

این نـــوع فعالیت‌ها وجـــود دارد.
تمـــام تـــاش ما این اســـت که یک ســـبک معیشـــت جایگزین ایجـــاد کنیم. 
چنـــد ســـالی اســـت کـــه روی ایـــن موضـــوع کار می‌کنیم، امـــا واقعیـــت این 
اســـت که خیلی موفق نبودیم. امســـال اما ســـازمان حفاظت محیط زیســـت 
دســـتورالعمل مشـــارکت جوامع محلی در حوزه حفاظت را ابـــاغ کرده و این 
موضـــوع ابـــزار قانونی و اجرایـــی بهتری برای مـــا ایجاد کرده اســـت. بنابراین 
برنامه‌ریـــزی کرده‌ایم کـــه به‌صورت پایلوت ایـــن طرح را در یکـــی از دامگاه‌ها 

کنیم.  اجرا 
هدف این اســـت کـــه به مـــردم و بهره‌بـــرداران نشـــان دهیم، بـــدون صید و 
صیـــادی هم می‌تـــوان از حضور پرندگان درآمد داشـــت. اگر ایـــن نمونه موفق 
شـــود، دیگران هم تشـــویق می‌شـــوند که همین مســـیر را دنبـــال کنند. تمام 
تـــاش ما این اســـت که صیـــد پرنده، تنها راه معیشـــت نباشـــد و ایـــن باور را 

. هیم د تغییر 

یکی از دغدغه‌ها این است که صیادان و فروشندگان، درآمد بالایی از 
فروش پرنده‌ها داشتند. برخی می‌گویند این درآمد آن‌قدر زیاد بود 

که طرف با همان پول زمین می‌خرید و خانه می‌ساخت. آیا درآمد 
معیشت‌های جایگزین واقعاً می‌تواند با آن قابل مقایسه باشد؟

اگر فقط یک گردشـــگر خارجی پرنده‌نگر را یک شـــب میهمان کنیـــد- با ارائه 
غـــذا و محصولات محلی و تجربـــه بومی- درآمدی به دســـت می‌آورید که قابل 
مقایســـه با درآمدهای حاصل از شـــکار نیســـت؛ اصلاً در یک سطح نیستند. 
امـــا چون هنـــوز وارد این مســـیر نشـــده‌ایم، هر کـــس از دید خـــودش درباره 

موضوع قضـــاوت می‌کند.

بازار فریدونکنار یک چوب‌زن)کسی که قیمت پرندگان را مشخص 
می‌کند( دارد که صاحب باغ پرندگانی در همان منطقه است. ادعاها این 

است که الان هم قیمت بازار زیرزمینی را ایشان تعیین می‌کند و در باغ 
پرندگان خود، پرندگان زینتی مهاجر را به فروش می‌رساند.

بله، این فرد شناخته‌شـــده اســـت و باغ پرنـــدگان هم دارد. امـــا باید تأکید کنم 
کـــه آن مکان تحت نظارت کامل ســـازمان اســـت. همکاران ما به‌طور مســـتمر 
گونه‌هایـــی را که در آنجا نگهداری می‌شـــود، پایش می‌کننـــد و فعالیت‌ها رصد 
می‌شـــود. اینکه آنجا محور اصلی فروش باشـــد یا او بتواند آزادانه مثل گذشـــته 
عمـــل کند؟ خیر. چنین امکانی نـــدارد. قطعاً  همکاران ما با همکاری دســـتگاه 
قضایـــی، نظامی و امنیتـــی اقدامات جدی علیه ایشـــان انجـــام داده‌اند. اینکه 
بگوییـــم او کاملاً از این ماجرا حذف شـــده، نه؛ نمی‌شـــود چنیـــن ادعایی کرد. 
امـــا اینکـــه فعالیت‌ها بـــا محوریت او باشـــد؟ خیر، چـــون تحت پایـــش کامل 
اســـت و آزادی عمل گذشـــته را ندارد. اینکـــه بتوانیم بگوییـــم صددرصد هیچ 
فعالیتـــی نمی‌کند، تأیید نمی‌کنیم، ولی وضعیت اصلاً مثل گذشـــته نیســـت.

فرونشست 
در برخی 

از نقاط 
آذربایجان 

غربی  به 14 
تا 16 سانتی 
متر در سال 
رسیده است

استاندار آذربایجان غربی: احیای دریاچه ارومیه در دستور کار است 

باروری ابرها؛ راه نجات یا امید کم‌اثر؟
زیســـت بـــوم- در حالـــی کـــه اســـتاندار 
آذربایجـــان غربـــی بـــر بـــاروری ابرهـــا 
احیـــای  اقدامـــات  از  یکـــی  به‌عنـــوان 
دریاچـــه ارومیـــه تأکید می‌کنـــد، رئیس 
حوضه آبریز دریاچـــه می‌گوید این روش 
تأثیـــر چندانـــی نـــدارد و فقـــط می‌تواند 
مقدار محـــدودی به بـــارش اضافه کند. 
ایـــن اختلاف‌نظرها در شـــرایطی مطرح 
می‌شـــود کـــه بحـــران آب در آذربایجـــان 
غربـــی و افـــت بی‌ســـابقه تـــراز دریاچه 
ارومیه، دانشـــگاه‌ها و مدیران اســـتانی را 
به سمت بررسی راهکارهای چندوجهی 
برای کاهش مصـــرف و افزایش ورودی‌ها 

ســـوق داده است.
در پنجمین کنفرانس ملـــی هیدرولوژی 
ایـــران که بـــا حضـــور نماینـــده فائـــو در 
دانشـــگاه ارومیـــه برگـــزار شـــد، رضـــا 
رحمانـــی، اســـتاندار آذربایجـــان غربی، 
مجموعـــه‌ای از اقدامـــات کلیـــدی برای 
احیـــای دریاچـــه را برشـــمرد. او گفـــت: 
»کاهـــش مصـــرف آب، بـــاروری ابرهـــا، 
لایروبـــی رودخانه‌هـــا و انتقـــال آب بـــه 

مخـــزن اصلی دریاچه« بایـــد بدون وقفه 
دنبال شـــود.« به گفتـــه رحمانی، احیای 
دریاچـــه تنها با پروژه‌های ســـخت‌افزاری 
ممکن نیســـت؛ بلکه مشـــارکت مردم و 
تغییر الگوهـــای مصـــرف، بخش مهمی 
از مســـیر بازگشـــت دریاچه اســـت. او با 
اشـــاره بـــه قدمت بحـــران یادآور شـــد از 
اوایل دهه ۸۰ نشـــانه‌های خشکی آشکار 
شده و سیاســـی‌کردن این موضوع »ظلم 
مضاعـــف« بـــه دریاچـــه اســـت. رحمانی 
تأکیـــد کرد کـــه دولت چهاردهـــم احیای 
دریاچـــه ارومیـــه را در اولویت قـــرار داده 
جهـــاد  بـــا  جدیـــد  تفاهمنامه‌هـــای  و 
کشـــاورزی بـــرای کاهش مصـــرف آب در 

دســـت اجراست.

مصرف بالای آب در بخش 
کشاورزی

در بخش دیگری از این نشست، محمود 
رضازاد، رئیس دانشـــگاه ارومیـــه، با ارائه 
تحلیلی علمی از وضعیت دریاچه گفت: 
»تغییرات اقلیمـــی، افزایش دما و کاهش 

بارندگـــی، تبخیر را تا پنـــج برابر ورودی‌ها 
افزایـــش داده اســـت.« او توضیح داد که 
ورودی‌هـــای دریاچه از بارش مســـتقیم، 
روان‌آب‌هـــا و ۱۴ رودخانـــه مهـــم تأمین 
می‌شـــود اما مصرف بـــالای آب در بخش 
کشـــاورزی و کاهش بـــارش موجب افت 
شدید ورودی‌ها شـــده است. به گفته او، 
حتـــی ورودی‌های زیرزمینی گذشـــته - از 
جملـــه آب‌های شـــمال شبســـتر - نیز به 
دلیل افت ســـطح آب‌هـــای زیرزمینی از 
دست رفته اســـت. رضازاد خشک‌شدن 
زیســـتگاه‌ها، افزایـــش شـــوری و تبدیـــل 
بـــه کویـــر نمـــک را  پهنه‌هـــای وســـیع 
پیامدهـــای قطعـــی ادامـــه رونـــد فعلـــی 
دانســـت و اصلاح الگوی مصرف و توسعه 

آبیاری زیرســـطحی را ضـــروری خواند.

 هشتاد و سه درصد آب 
برای  کشاورزی

مجیـــد رســـتگاری، مدیرعامل شـــرکت 
آب منطقـــه‌ای آذربایجـــان غربـــی نیـــز 
گزارشـــی از وضعیـــت منابـــع آب ارائه و 

اعلام کـــرد: »مصـــرف آب اســـتان بیش 
از ســـه میلیـــارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب 
۸۳ درصـــد آن در بخـــش  اســـت کـــه 
کشـــاورزی مصرف می‌شـــود.« رستگاری 
با اشـــاره به افت شـــدید آبخوان‌ها گفت 
اکنون حـــدود ۱.۵ میلیـــارد مترمکعب از 
منابـــع زیرزمینـــی تخلیه شـــده کـــه این 
برداشـــت بیـــش از حـــد موجـــب افـــت 
ســـطح ایســـتابی چاه‌ها، افزایش شوری 
و بروز فرونشســـت در دشـــت ســـلماس 
شـــده اســـت؛ فرونشســـتی که بر اساس 
داده‌هـــای پیزومتری در برخـــی نقاط به 
۱۴ تـــا ۱۶ ســـانتی‌متر رســـیده اســـت. او 
تأکید کـــرد که کاهـــش مصـــرف، انتقال 
روان‌آب‌ها و کنترل برداشـــت آبخوان‌ها 
باید همراه بـــا اقدامات ســـخت‌افزاری و 

مشـــارکت مردم پیـــش برود.
در پایان نشســـت، ایمان شـــعار، رئیس 
حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه، بـــا رد 
شایعات مربوط به خشک‌کردن دریاچه 
بـــرای برداشـــت لیتیـــم گفـــت: »ذخایر 
لیتیـــم در کـــف دریاچـــه ناچیـــز و فاقد 

توجیـــه اقتصادی اســـت.« او تغییر اقلیم، 
افزایـــش دمـــا، رشـــد جمعیـــت و الگوی 
نادرســـت مصرف را عوامل اصلی خشکی 
دانســـت و گفت: »منابـــع و مصارف فعلی 
»بـــا هـــم همخوانـــی ندارنـــد« و تنهـــا ۱.۵ 
میلیـــارد مترمکعـــب آب در کل حوضـــه 

موجود اســـت.« شـــعار همچنیـــن نقش 
ســـدها را عامل اصلی خشـــکی ندانســـت 
و یادآور شـــد از ســـال ۱۳۹۴ ســـد جدیدی 

ســـاخته نشـــده است.
او دربـــاره بارورســـازی ابرهـــا گفـــت:» این 
قابـــل  خـــاص  شـــرایط  در  تنهـــا  روش 

اجراســـت و »در بهتریـــن حالـــت ۵ تـــا ۱۰ 
درصد« به بـــارش اضافه می‌کند و بنابراین 
راهـــکار مطمئنی نیســـت.« شـــعار تأکید 
کـــرد: »احیـــای دریاچـــه ارومیـــه تنهـــا با 
مدیریت علمی منابع آب، مشارکت مردم 
و اصلاح الگوی کشـــت امکان‌پذیر است.«

گفت و گو

زهرا کشوری -  دبیر گــــــــروه زیست بوم/  امید، آخرین 
بازمانـــده گـــروه غربـــی درناهای ســـیبری، تا دو ســـال 
پیش هر ســـال، 3 هـــزار و 600 کیلومتـــر را تنهایی بال 
می‌زد و در فریدونکنار فرود می‌آمد تا زمســـتان‌گذرانی 

کند. تک‌درنای ســـیبری به شـــمال ایران که می‌رسید، 
می‌شد پادشـــاه کوچ‌رو »اولجاکله« فریدونکنار؛ بی‌سر 
وهمســـر، بی‌گروه و سپاه.  او آخرین بازمانده از گروهی 
از درناهای روسی اســـت که پس از بال‌زدن‌های بسیار 
زیـــاد خود را به شـــالیزارهای شـــمال ایران می‌رســـاند؛ 
گروه غربی. چهار ســـال پیـــش بعـــد از گمانه‌زنی‌های 
بســـیار ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت تصمیـــم 
گرفت تـــا یک درنـــا از بلژیک بـــه فریدونکنار بیـــاورد تا 

 همســـفر امید شـــود. اســـمش را هم »آرزو« گذاشـــتند.  
روز مهاجرت که شروع شـــد، آرزو در مسیر بازگشت در 
تنکابن فـــرود آمد و امید تنهایی به ســـیبری برگشـــت 
و تا بـــه امروز برنگشـــته اســـت.  این گمانه‌زنـــی وجود 
دارد کـــه او دیگر به ایران بازنمی‌گـــردد.  همین موضوع 
بهانه گفت‌و‌گوی »ایران« با روح‌الله اســـماعیلی، معاون 
محیط زیســـت طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 

محیط زیســـت مازندران  است.
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